
كلاس درس آرتور و دوستانش امروز توي باغ برگزار شد. آقاي رَت برن 
را  خود  برنامه ي  اسم  داد:  توضيح  آن ها  بعد  هفته ي  برنامه ي  درباره ي 
»ماشين سبز بزرگ« مي گذاريم. بايد راه هايي پيدا كنيد تا با آن بتوانيم 
اين كره ي زمين مان را به جاي بهتري براي زندگي تبديل كنيم. آخرش 
هم تمام فكرهايي را كه در اين مورد مي كنيد در جشن خانوادگي مدرسه 

به همه نشان خواهيم داد.
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آرتور و دوستانش در راه خانه درباره ي برنامه ي كلاسي شان حرف مي زدند. 
باستر گفت: »دارم به زباله ها فكر مي كنم.« عاشق غذا خوردنم. وقتي غذايت 

را نخوري بايد آن را دور بريزي. پس شايد مجبور شوم بيشتر بخورم. 
كسان  تا  بفروشم  را  كهنه هايم  لباس  تمام  »مي خواهم  گفت:  مافي 
لباس هاي  مي توانم  »اين طوري  كنند.  استفاده  آن ها  از  بتوانند  ديگري 

تازه اي هم بخرم.«

از خط كشي 
عبور كنيد
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بازيافت  غرفه ي  به  و  مي كنم  جمع  را  نوشابه  »قوطي هاي  گفت:  بنيكي 
تحويل مي دهم.« با پولش مي توانم به نجات خرس هاي قطبي كمك كنم.

دوستان آرتور از او پرسيدند: »تو مي خواهي چكار كني«؟
آرتور لبخند زد و گفت: »بعداً خواهيد ديد!« 

بستني
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